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مکعب سفید

تحریر

یادداشتی بر نمایشگاه سروژ بارسقیان *
قابی که می رقصد

فضایــی از رنــگ و خط و نقش و حرکت و رقــص در قاب های یک 
نقاش... . 

در باب ســتایش ارزش های هنری این تابلوهــا از من دریایی به 
موج نمی آیــد...، چراکه من درباره تکنیک و فرم نقاشــی، بضاعت 

کافی ندارم. 
اما آنچه می دانم این اســت که نقــاش و نقش و حرکت در این 
نمایشــگاه، بیننده را به وجد مــی آورد و در دورانی کــه از هر خبر 
به خبــری دیگر پناه می گیریم و ما را دردی بس اســت، نیاز به این 

حرکات موزون خط و رنگ بسیار است... .
آنچه من در این یادداشت می خواهم به خواندن و شنیدن دعوت 
کنــم، گزین گویی کوتاه از خط به خط به رنگ و تصویر و پرســپکتیو 

درآوردن فضاهای ساده ای است که می شود نوع دیگر نگاه کرد. 
شاید همان سخن مدرن است. 

ســروژ بارســقیان به دور از تمام دردهایی که جهان امروز برای 
ما ســاخته اســت، با قلمی به یکتا شادی و شــیرینی را در لحظات 

ساده ای مثل اسب و زنبق و درخت به تصویر کشیده است. 
ولادیمیــر ناباکــوف هنــر را دریغــی بــر ازدســت رفتن زیبایی 
می دانست. انگار از هر تابلو به تابلویی دیگر، دریغ و آه رنگین نقاش 

را می بینیم که به ما می گوید: اینجا را نگاه کن! 
به قول سعدی، از سر حسرت به قفا می نگرد... 

 . به نظرم تابلوها، اثری نوستالژیک است در زمانه جنگ و خون...
دلتنگی نقاش اســت بــرای رنگ و رقص و شــادی...  که این حس 
نوستالژیک درست اســت که جنبه عاطفی دارد، ولی خرد مدرن با 
آن آمیخته شــده که با گذشت زمان و تجربه اصیل و پیچیده نقاش 

به دست آمده است. 
حســرت ها دردآورند؛ به ویژه حســرت صلح و آشــتی و رنگ و 
شــادی، هرچند که نقاش ما به زیبایی حسرتش را به رقصی رنگین 

درآورده و ما را در دنیای خود سهیم کرده است. 
* نمایشگاه سروژ بارسقیان تا ۱۱ مهر در گالری آتبین دایر است. 

گفت وگوی سنت های خوش نویسی
 در کتابخانه ملی سانفرانسیسکو

گروه هنر: ۸۰ اثر خوش نویســی از چهار گوشــه جهان در چهارمین 
نمایشگاه «گفت وگوی ســنت های خوش نویسی» در کتابخانه ملی 

سانفرانسیسکو روی دیوار رفت. 
ســنت های  «گفت وگــوی  بین المللــی  نمایشــگاه  افتتاحیــه 
خوش نویســی» عصــر یکشــنبه، ۱۷ ســپتامبر، در کتابخانــه ملی 
سانفرانسیســکو، برگــزار شــد. در این نمایشــگاه که بــه مدت یک 
مــاه ادامه خواهد داشــت، ۸۰ اثر خوش نویســی از چهار گوشــه 
جهان به تماشــا گذاشته شــده اند. در افتتاحیه این نمایشگاه آرش 
شــیرین باب، خوشــنویس و مدیر هنری نمایشــگاه، درباره فلسفه 
برگزاری نمایشــگاه، پیشــینه آن و جزئیات نمایشگاه ۲۰۱۷ صحبت 
کرد. در ادامه دو نفر از اســتادان خوش نویســی، ریک پائولوس (از 
آمریکا) و کریســتین کابوی (فیلیپین)، به ارائه توضیحاتی در زمینه 
خوش نویســی فرهنگ خود، شامل خوش نویســی غربی بر اساس 
خط رومــی و لاتین و خوش نویســی ازیادرفته فیلیپیــن پرداختند. 
سپس جلسه بحث و گفت وگو میان این سه هنرمند برگزار شد که با 

استقبال حضار و سؤال و جواب ایشان خاتمه یافت. 
در بخــش دوم افتتاحیه کــه در گالری اســکای لایت کتابخانه 
ملی سانفرانسیسکو برگزار شد، شــیرین باب، تور هنری نمایشگاه را 
برگزار کرد و عــلاوه بر ایراد توضیحاتی در مــورد آثار، از هنرمندان 
و خوشنویســان حاضــر در جمــع درخواســت کرد تا هــر یک در 
مــورد آثار خود در نمایشــگاه صحبت کنند. آثار این نمایشــگاه در 
زمینه های مختلف؛ از خوش نویســی سنتی ملل مختلف تا کارهای 
هنری مدرنی که نوشــتن و خط در آن به کار گرفته  شــده را شامل 
می شــود. حتی مجســمه ها یا ســرامیک هایی که از خوش نویسی 
و خــط در آنها اســتفاده شــده هــم در این نمایشــگاه به تماشــا 

گذاشته شده اند. 
به گفته مدیر هنری نمایشگاه، تاکنون سابقه نداشته نمایشگاهی 
در این زمینه برگزار شــود که بتوان در آن تمامی سنن خوش نویسی 

در اقصی نقاط عالم را به تماشا گذاشت. 
او هــدف از برگــزاری این نمایشــگاه را گفت وگــوی هنرمندان 
از ملــل مختلــف، به خصوص ملل مســلمان، از طریــق زبان هنر 
دانســت و افزود: در منطقه کالیفرنیا هستند مؤسسات و نهادهایی 
که هدفشــان حمایت از هنرهای ســنتی در سراســر جهان است و 
برای ایــن کار حمایت های جانبی نیز انجــام می دهند تا هنرمندان 
از قومیت ها و نژادهای مختلف فرصت عرضه کارشــان را داشــته 
باشــند و این گونه تنــوع فرهنگی در منطقــه کالیفرنیا بروز و ظهور 
پیدا می کند و شــاید یکی از رموز تساهل و تســامحی که نسبت به 
مردمــان مختلف از قومیت های گوناگــون در این ایالت وجود دارد 
همین قدرت پذیرشــی اســت که آنها نســبت به فرهنگ های دیگر 
دارند و این پذیرش فرهنگی ناشــی از همیــن گفت وگوهای مداوم 
و مســتمری اســت که در زمینه هــای فرهنگی و هنــری مختلف 

در این ایالت رخ می دهد.

چیدمان

کشاورزان پنبه کار 
مازندرانی در یک گالری

گروه هنر: برنده نخستین جایزه هنر 
معاصــر ویســتا که به ایــده هنری 
برتر تعلق می گیــرد، این روزها ایده 
اجراشــده خود را در گالری ویســتا 
«پنبه  اســت.  گذاشــته  تماشــا  به 
کنجکاوی برانگیز  عنــوان  خــلال»، 
این نمایشگاه است که سال گذشته 
محمدرضا عرب خزائلی با ارائه ایده 
آن در میان ۱۵۰ ایده و طرح رسیده، 
برنده جایزه ۳۰ میلیون تومانی شد. 
اثر او به کشاورزان پنبه کار مازندرانی 
اشــاره دارد؛ ویدئــو و چیدمانی که 
ابعاد  نوســتالژیک،  رویکــردی  بــا 
این  اجتماعــی و جامعه شــناختی 
زراعــت رو بــه نابودی را بررســی 
می کنــد و مخاطــب را بــه تأمــل 

وامی دارد. 
درواقع هنر این بار با بازســازی 
و  زراعت  یــک  زیبای  صحنه هــای 
الفتی که روستاییان با یک محصول 
کشاورزی نرم و لطیف و سپید برقرار 
می کننــد، درباره حذف آن هشــدار 

می دهد و از تبعات آن می گوید. 
درباره  عرب خزائلی،  محمدرضا 
«پنبه خلال» گفت: «پنبه در ایده ای 
که ســال گذشــته به جایزه ویســتا 
پیشنهاد دادم، نقش تعیین کننده ای 
داشــت به همین جهت مجبور شدم 
در زمان برداشــت این محصول کار 
را اجرا کنم و برهمین اســاس، ایده 
هنــری مــن در ۲۴ شــهریورماه در 

گالری ویستا به اجرا درآمد». 
او ادامه داد: «برداشــت پنبه از 
اوایل شــهریورماه آغاز می شــود و 
بایــد به  دور از رطوبت نگه  داشــته 
شود بنابراین اجرای پروژه در فصلی 
به جز شهریورماه در گالری کار بسیار 

سختی است».
ایــن هنرمند در پاســخ بــه این 
ســؤال که تا چه حد شکل اجرائی 
بــا ایده اولیــه که در جایزه ویســتا 
ارائه داد متفاوت اســت، بیان کرد: 
«به طور حتم همیشــه شکل نهایی 
اجرا بــا ایــده اولیه تفــاوت دارد، 
اجرای صــد درصد ایــده ای که در 
ذهن است عملا امکان پذیر نیست و 
وابسته به متغیر های شرایط بیرونی 

است». 
عرب خزائلــی درباره مشــکلات 
اجــرای ایــن اثــر هنــری گفــت: 
«تهیه کــردن پنبه و حتی گونی های 
پنبه برای من کار بســیار سختی بود 
امــا ایــن کار را انجــام دادم، منتها 
براســاس تغییرات ایجادشــده نوع 
چیدمان را در گالری تغییر دادم که 
باعث شد شــکل اثر متفاوت با ایده 
اولیه باشد اما به نظر من کار نهایی 
بازهم به ایده بسیار نزدیک است». 

را  مخاطبــان  بازخوردهــای  او 
مثبت خواند و اظهار کرد: «با توجه 
به اینکه ایده من بر مبنای کنش بین 
مخاطب و فضا شــکل  گرفته است، 
بازخورد مخاطبان بسیار خوب بود، 
افتتاحیه  به نحوی کــه مــن در روز 
توانســتم شــکل متفاوتی از تجربه 
کودکی ام را در فضای گالری تجربه 
کنم. در افتتاحیه دیدن اینکه مردم 
با پنبه هــا ارتباط برقــرار کرده اند و 
روی آنها می نشــینند بسیار دلنشین 
بود زیرا این اثر بــرای من دارای دو 
وجه است و یکی از مهم ترین وجوه 
آن جنبه شــخصی و نوستالژیک آن 

است».
«تجربه  داد:  ادامه  عرب خزائلی 
دوبــاره رویــدادی کــه زمانــی در 
کودکــی تجربه کــرده ام آن هم در 
زمانی  فاصلــه  بــا  گالری  محیــط 
۲۰ساله برایم بسیار دلنشین بود زیرا 
فضایــی که در آن ایــن اتفاق تکرار 
می شد دیگر روســتا نبود به همین 
خاطر این تفاوت شکل جذابی برایم 

داشت».
عرب خزائلی درباره نحوه اجرای 
ایده خــود بیان کرد: «من دوســت 
داشتم در قالب هنر بتوانم بخشی از 
مسائلی که مطرح کردم را برجسته 
کنم و البته کنشــی کــه اجرای این 
چیدمان برای من دارد و تجربه هایی 
که در این مســیر کسب می کنم، هم 

خودبه خود جذاب است».
ویدئــو  و  چیدمــان  نمایشــگاه 
محمدرضــا عرب خزائلی تا ۱۱ مهر 
در گالری ویســتا به نشــانی خیابان 
مطهــری (تخت طــاووس) خیابان 
میرعمــاد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱ 

ادامه دارد.

مریم درویش: این روزها نمایشگاهی از نقاشی های نازنین علایی نیا در گالری 
ایوان برپاســت. در این مجموعه که «بازگشته» نام دارد، عناصری مشخص 
تکرار شده و سعی در انتقال مفهومی یکسان دارند. عنصر اصلی که در تمام 
این تابلوها دیده می شود، لامپ هایی هستند که علایی نیا روشن بودن آنها را 
نشانه نور امید و انگیزه ای برای بازگشت به زندگی می داند. در بیشتر تابلوها 
زنانی تنها دیده می شــوند که در اطراف آنها یک یا چند لامپ روشــن وجود 
دارد. این فیگورهــا در فضایی تیره و خالی قرار گرفته اند و نحوه ارتباط آنها 
با لامپ ها متفاوت اســت. گاه با فاصله از آنها قرار دارند و گاهی آنها را در 
دســت گرفته یا حمل می کنند، اما در یکــی از تابلوها نور از درون فیگور به 
بیرون می تابد؛ گویی نور درونی انسان است که از کالبد او بیرون زده و اطراف 
را روشن کرده است. به کارگیری رنگ های خاکستری و استفاده محدود از یک 
یا دو رنگ در تابلوها باعث شــده غلبه تیرگی در آثار مشــهود باشد و در این 

میان، نوری که از درون تیرگی ها تابیده است بیشتر خودنمایی کند.
امــا در بعضی از تابلوها ایــن لامپ ها به تنهایی و بدون حضور انســان 
دیده می شــوند، مانند آنجا که در اتاقی خالی یــک تلویزیون با علائم پایان 
پخش برنامه ها دیده می شــود و لامپی در بالای کادر روشن مانده است. در 
تابلو دیگری قوطی های لامپ را می بینیم که روی هم چیده شده اند و دیگر 

نشانی از خود لامپ ها دیده نمی شود.
علاوه بر نقاشــی ها، اثر دیگری در این مجموعه هست که مخاطب را در 
شکل گیری خود ســهیم می کند. صفحه ســیاهی روی دیوار قرار گرفته که 
لامپی داخل آن قرار دارد و کنار کلید آن نوشــته شــده: «روشن کنید». حال 

انتخاب با بیننده است که تصمیم بگیرد کلید برق را بفشارد یا نه.
در طبقه زیرین گالری هم چیدمانی دیده می شود که بار دیگر ارتباط میان 
انسان، نور و لامپ ها را نمایش می دهد. ریسه های لامپ در مرکز سالن مانند 
پرده ای مقابل مخاطب قرار گرفته و تعدادی از لامپ های آن روشن هستند 
تا نور ملایمی در فضا ایجاد کنند. در پشــت این پــرده نورانی ویدئویی دیده 
می شود که چشمی را در حال پلک زدن و نگاه کردن به مقابل نشان می دهد. 
به نظر می رســد همان طور که مخاطب در حــال نگاه کردن به نقاط نورانی 

است، این چشم هم به نور لامپ ها نگاه می کند.
مجموعه «بازگشــته» نشــان دهنده دیدگاه علایی نیا به زندگی انسان در 
دنیای معاصر و نحوه برخورد او با چالش ها و موانع زندگی اســت. آن طور 
که در این آثار دیده می شــود، در تیرگی و تنهایی انســان کورســوی امیدی 
هم هســت؛ کورســویی که دنبال کردنش می تواند بار دیگــر او را به زندگی 

بازگرداند.

نگاهی به نمایشگاه «بازگشته» در گالری ایوان
نورها را دنبال کن

ســیمین ســلیماني: مهرماه ســال ۱۳۸۸ پیکر ســرو 
آزاد ایران به زادگاهش نیشــابور بازگشــت. در ســوگ 
او هم شــهریانش سازهایشــان را کفن پوشــاندند. ۳۰ 
شهریورماه مصادف با درگذشت موسیقي دان برجسته 
ایران پرویز مشکاتیان بود؛ او که مضرابش آزادي بخش 
بود و براي هیچ کسی فرود نیامد و با پروازش «خزان» 
در «کوچــه باغ هاي نیشــابور» جاودان شــد. او که بر 

«بیداد» خزان نیز صبوري کرد و «سرو آزاد» ماند.
به بهانــه ســالروز درگذشــت او با بهــداد بابایي 
گفت وگویــي کردیم کــه در ادامه خواهــد آمد. بهداد 
بابایي از مشکاتیان مي گوید؛  از اینکه مضرابش آزادانه 
نواخته مي شــد و ابتدا ســاز دلش بعد ساز دستش را 

کوك مي کرد.
بابایي به «شــرق» مي گوید: سعادت برخورداري از 
نعمت ارتباط نسبي با استاد مشکاتیان مرا در مواجهه 
مســتقیم با موســیقي جدي ایراني قــرار داد و به این 
وادي کشاند. به تشویق ایشان از هفت سالگي آموختن 
نوازندگي ســه تار را در محضرشــان آغــاز کردم و این 
تلمــذ تا پایان عمر پربار ایشــان همچنان ادامه یافت؛ 
البتــه آموخته هاي بنده از اســتاد محصور و منحصر 
به موســیقي نبود، بلکه در کنار آموزه هاي موسیقایي، 
اشــراف و اشتیاق ایشان به شعر و ادبیات این سرزمین 
در شــکل گیري ذهنیت ادبي من مؤثر بود تا جایي که 
رشته تحصیلي دانشــگاهي خود را نیز زبان و ادبیات 
فارســي برگزیدم و اقبال من به شعر و ادبیات در گرو 
همنشــیني با اوســت و نیز از منش، رفتارها و شــیوه 

زیست او به اندازه بضاعتم درس ها گرفتم.
از او درباره همکاري اش با گروه عارف مي پرســم، 
مي گوید: حدود ســال هاي ۶۹ – ۷۰ مشــکاتیان از من 
خواســت که بــه عضویت در گــروه عــارف بپیوندم. 
اعضاي گــروه عارف از دوســتان خوب بنــده بوده و 
هســتند. استاد بر این پیشنهاد پافشاري کردند ولي من 
در آن زمــان درگیر پرداختن به کارهــاي خود بودم تا 
اینکه سال ۷۳ ایشان به من تکلیف کردند که به گروه 
بپیونــدم و از آن تاریخ به عنــوان تك نواز به عضویت 
گــروه عارف در آمدم. طي این همــکاري در اجراهاي 
متعدد در داخل و خارج از کشــور حضور داشــتم. در 
ضبط و ثبت چندین کاســت و ســي دي بــا این گروه 

همــکاري کردم و این همراهي تا پایان کار گروه عارف 
همچنان برقرار بود.

بابایي درباره مشــي پرویز مشکاتیان در گروه عارف 
ســخنان خود را این گونــه ادامه مي دهد: اســتاد به 
عنوان آهنگ ساز و سرپرست گروه با جدیت و وسواس 
بســیاري گروه را رهبري مي کردند و سر تمام جلسات 
تمرین حضور داشــتند، احیانا اگــر کاري پیش مي آمد 
و نمي توانستند در جلســه تمرین حاضر شوند، تمرین 
آن روز را کنســل مي کردند؛ در جلسات تمرین با دقتي 
مثال زدنــي کوك همه ســازها را چــك مي کردند و از 
درســت بودن فواصل و تنظیم بــودن پرده ها مطمئن 
مي شدند. در مضراب گذاري هاي سازهایي همچون تار 
و سه تار و عود و... اعمال نظر مي کردند. بر یکي کردن 
آرشــه هاي کمانچه ها اصــرار مي ورزیدند و بر اصول 
داینامیك و... تأکید بسیاري داشتند و نیز اعضاي گروه 

ملزم به حفظ تمامي قطعات بودند.
او به علاقه وافر پرویز مشــکاتیان به ادبیات و شعر 
اشــاره مي کند و مي گوید: چنان که پیش تر اشاره کردم 
ایشــان با شــعر و ادبیات ایران ارتباط عمیقي داشتند 
و با شــعر کلاســیك و معاصر این ســرزمین زیسته و 
سبك هاي شعري را به نیکي مي شناختند و با آرایه هاي 
ادبي آشــنایي کامل داشــتند، عروض و قافیه و بدیع و 
بیان را مي شــناختند؛ با مفاخر و نام آوران عرصه شعر 
و ادب هم روزگاران نشســت و برخاســت و دوســتي 
داشتند و همین ویژگي از عواملي بود که توفیق ایشان 
در تصنیف سازي و تلفیق شــعر و موسیقي را تضمین 
مي کرد. در ســخنانش بــه فراخور موضــوع از ابیات 
شاعران بهره مي جستند و این نشان از حافظه درخشان 

و مملو از ابیات و مفاهیم ادبي ای بود که داشتند.
بهداد بابایي علت محبوبیت مشــکاتیان را این گونه 
تشــریح مي کند: بیش از هر چیز آفرینش هاي متعالي 
موســیقایي ایشــان و خلق آثار ماندگار اوســت که در 
حافظــه شــیفتگان فرهنگ و هنــر، جــاودان و براي 
مخاطبان موســیقي خاطره ســاز شد و بســیاري با این 
آثار زیســتند، عاشق شــدند، اشــك ریختند و امیدوار 
شدند... بي شك آثار موسیقي ایشان که آینه تمام نماي 
ویژگي هاي عاطفي، شــخصیتي و اندیشــه اوســت با 
جایگیرشــدن در دل ها مهر و ارادت به ایشان را نیز در 

ذهن و ضمیر علاقه مندان برقرار و ماندگار نمود. جمله 
مشهور ایشان که خود نیز در برخي مصاحبه هایشان به 
آن اشاره کرده اند و به شــاگردان و  همراهان یادآوري 
مي کردند،  آن بود که «اول ساز دل هایتان و سپس ساز 
دست هایتان را کوك کنید؛ عاشقانه به کار هنر بپردازید 
و در برون دادهــاي هنري تان جداي از درســت گفتن، 

راست بگویید؛ دوست بدارید تا دوست تان بدارند».
زندگي قلندروار و زیســت عاشــقانه مشــکاتیان و 
مناعت طبع و آزادگي او نوعي وارســتگي به بخشیده 

بــود کــه او را ممتاز مي کرد. به ســیاق ناصرخســرو 
هنــر متعالي خویش را در پاي هیچ مســندی نریخت 
و در زندگــي پربــارش، هنــر ارزنده خود را از شــائبه 
آلایش قرابت با اربابان قدرت  و ثروت یکســره بر کنار 
مي داشت و جز در برابر هنر سر خم نمي کرد و دغدغه 
ویــژه اش عرضه موســیقي فاخري بود که دوســت و 
دشــمن به ارجمندي آن معترفند. او در آثار و دل هاي 
شــیفتگانش زنده و جاودان است چراکه «هرگز نمیرد 

آن که دلش زنده شد به عشق» .

حمید فرید: در میان شــاعران معاصر، همیشــه ه.ا.سایه 
(ابتهاج) برایم بزرگ و ســتودني بوده اســت. در این بین 
تلاش سایه در شــکل دهي و انسجام بخشي به موسیقي 
جدي و هنري ایران حائز اهمیت اســت و اگر ســایه را از 
تاریــخ معاصر موســیقي ایران حذف کنیم، این داســتان 
شــکلي دیگري به خود مي گیرد. اگر ســایه در سال هاي 
ابتدایــي دهــه ۵۰ بخــش موســیقي رادیــو را برعهده 
نمي گرفــت و به عنــوان مدیــري آگاه و از همــه مهم تر 
دلســوز و آشــنا به ظرایف کار، مدیریت  و نظارتي کارآمد 
را بر رفتار هنــري و اجتماعي هنرمندانــي؛ مانند لطفي، 
شــجریان، علیــزاده، مشــکاتیان، شــکارچي و... اعمال 
نمي کرد، به قطــع و یقین ما محصولاتــي مانند گل هاي 
ایراني و آثار درخشــان گروه چــاووش و البته این درخت 
پربار و جدي موســیقي هنري را در چنته تاریخ موسیقي 
ایران نداشــتیم. او مــردي بود که افق گشــایي مي کرد تا 
دیگــران خود را به ســاحل ســلامت هنــري و فرهنگي 
برســانند. در دنیاي مجازي امروز که دسترســي به فایلي 
تصویري یا صوتي با یک جســت وجوي ســاده امکان پذیر 
اســت، به قســمتي از مســتند «چهارفصل» درخصوص 
زندگي هنري اســتاد محمدرضا لطفي رســیدم که در آن 
ابتهاج تعریفي متفاوتي از کاســت «عشق داند- ابوعطا» 
کرد و برایم جالب بود؛ «بعضي از تیکه هاي آواز شجریان 
شــاهکاره، من فکر مي کنم اگه حافظ بود پا مي شد؛ غرق 
بوســه مي کرد شــجریان رو. اونجایي که مفلسانیم و...» 
کســاني که کتاب «پیر پرنیان اندیش- در صحبت ســایه» 
را مطالعه کرده باشــند، با احوالات ســایه بیشتر آشنایي 
دارند و مي دانند سایه در تعریف از کسي اغراق نمي کند و 
خیلي بي پیرایه و به دور از هر نوع سیاستي حرف مي زند. 

ابتهــاج را نبایــد وزنه کمي در تعریف از آواز کســي تا به 
این حد دانســت. خــوب که به این تعریــف نگاه مي کنم 
مي بینم هنرمند زماني به مرتبه والایي از هنر مي رسد که 
هنرش به زعم لســان الغیب مقبــول طبع صاحب نظران 
مي افتد. یکي از رازهاي مانایي شــجریان، مناسب خواني 
وي در بیشــتر آلبوم ها و اجراهایــش و ارتباط محتوایي با 
شعر و حال وهواي آن است، رابطه بین وزن هاي عروضي 
و تناسب آنها با گوشه ها که به شیوه هاي مختلف مطرح 
کرده اســت. در هر شــعري یك موســیقي وجــود دارد. 
خواننده اي مثل شــجریان کاشف موسیقي شعر است به 

وجهي که بیشتر اشــعار انتخابي در بداهه خواني هایش 
را باید یکتا دانســت. اوج هنر و معرفت موســیقي ایراني 
بداهه خواني و بداهه نوازي اســت که ایــن مهم از آنیت 
هنرمنــد برمي آید. بیشــتر لحظات ناب و مانــدگار تاریخ 
بداهه خوانــي معاصــر ایران که اوج احســاس و تکنیک 
در آن نمایان اســت، به نوعي شجریان را باید یک پاي آن 
دانســت. جان دادن به شعر و حق شعر را اداکردن نیز در 
کار شــجریان معنا و مرادي از سایر آوازخوانان دارد. هنر 
ایــن اســتاد آواز و نازک کاري هایش روي شــعر به قدري 
دقیق و ســنجیده و آمیخته با اوج زیبایي شناسي است که 

آدمي با خود مي گوید اگر هر حرف دیگري هم مي زد و آن 
را با صداي شجریان درمي آمیخت، این آواز به شعر جان 
مي داد. جالب توجه اینکه نازک آرایي هاي حافظ در فرم و 
معناي اشعار، به همان میزان ظرافت کاري هاي شجریان 
در آواز اســت. مي توان مدعي شد که شجریان حافظ آواز 
ایراني اســت، چراکه هرچه حافظ در مضمون و محتوا و 
فرم شعر اوج زیبایي شناســي را به کار برده و بارهاوبارها 
براي بهترشدن اشعارش به صیقل آن پرداخته، شجریان 
نیز در آواز چنین کاري را کرده اســت. (به شــیر بود مگر 
شور عشق سعدي را/ که پیر گشت و تغیر در او نمي آید).
نوشــتن از شــجریان که خود در اوج قله  معرفت هنر 
خود بود و هست نیازي به امثال من ندارد و تنها بهانه اي 
اســت براي روز اول ماهي که به مهربودن شجریان مزین 
است. اســتاد محمدرضا شــجریان حقیقتي است که در 
عرصه موســیقي و هنر این دیار بر بســتر واقعیت ظهور 
کرده و جاري اســت و این جاري بودن در گذشــته و حال 
و آینــده؛ یعني فراتر رفتن از حجــاب زمان و مکان؛ یعني 
شــکافتن پرده  ظاهر و ظهور و اظهار؛ یعني عبور از همه 
قیدهاي بشري که شانه به شــانه  محال مي زند و آرزوي 
همه اهل هنر است. یگانه مرد آواز ایران و زنده نگه دارنده 
کلام آســماني شــعرای بــزرگ (حافظ، ســعدي، مولانا 
و...) جاودان اســت. شــجریان نه هنر خــود را با بخل و 
منت نهادن بــر مخاطبان توأم کرد، نــه فروتني و تواضع 
را از یــاد برد، نه مردم را فریــب داد و نه به ابتذال غالب 
بر موســیقي گردن نهاد. شــجریان کوهي است استوار و 
رودي بیکران، صلابت مي بخشــد و طراوت مي افشاند و 
این اســتواري و بیکرانگي را حضرت حق هرگز از او دریغ 

نخواهد کرد.
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